
 

 

 نیاز با خدا در دعای ابوحمزه ثمالی و آداب راز

 *فاضی  مرزان 

 مقدمه
تواند افزون بر داشتن کهارکرد روانهی و معنهوی، ر زندگی انسان دارد و میدعا نق  بسیار مهمی د

واسهطه بها موجب رسیدن برکات مادی نیز برای انسان باشد. دعا در جایگاه ارتبهاط مسهتقیم و بی
 کند.خداوند و بیان نیاز و آرزوهای انسان نق  بسیار مهمی ایفا می

ه برخهی از علمهای بزرگهوار خهود را ملهزم از دعاهای مهمی است ک« ابوحمزه  مالی»دعای 
نقهل  اللهه بهجهتکرده بودند در سحرهای ماه مبارک رمضان آن را تلاوت کنند. حضهرت آیت

 کنند: می
ها یا خصوص حرم دانم در تمام حرمآقایی به نقل از پدرش، نقل کرد که در حرم ه نمی

خواندنهد. وحمزه میه حدود هفتاد نفر در قنوت نماز وتهر، دعهای ابه حضرت امیر
گفت: شبی بنا گ اشتم تعداد کسانی را که در قنوت وتر نماز شهب دعهای ابهوحمزه می
 1خوانند بشمارم، تعدادشان به پنجاه نفر رسید.می

خواند و چهون سهحر های ماه رمضان تمام شب را نماز میدر شب حضرت علی بن الحسین
که این دعا به نام ابوحمزه معرو  شهده اسهت یها بهه علت این 2خواند.رسید، این دعا را میفرا می

  .آن را به ابوحمزه  مالی تعلیم داده است دلیل نقل ابوحمزه  مالی است یا آنکه امام سجاد
 های رجالی در وصف ابوحمزه  مالی آمده است: در کتاب

آیهد. ر میابوحمزه  مالی،  ابت بن دینار بوده که از اهالی کوفه و از قبیله  ماله بهه شهما
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 ماله منزد داشت، به اند که او از قبیله بنی  عل بوده؛ لکن چون بین بنیبعضی نیز گفته
را  صهادق  مالی معرو  گردیده است. ابوحمزه زمان امام سجاد، امام باقر و امهام

نیهز  درک کرده و از آنان روایت کرده است. به ننر برخهی، او خهدمت امهام کهاظم
ن نقل شده که او از نیکان صحابه و افراد مورد اعتماد آنان در نقهل رسیده است. از ایشا

  1«.حدیث است
 ابهوحمزه در زمهان خهود ماننهد سهلمان در زمهان پیهامبر»فرمهود:  همانین امام صهادق

دهندۀ مقهام و تواند نشهانشده از ابوحمزه  مالی میاین حدیث و نیز دیگر احادیث نقل 2«.است
 باشد.  بیتمنزلت او نزد اهل

 آداب دعا در دعای ابوحمزه ثمالی
نیاز بها او کنهد. آمهوختن ایهن  و برای ارتباط با خدای متعاد، انسان باید خود را مؤدب به آداب راز

انهد. بها بررسهی آداب راهی ندارد جز زانوزدن نزد اولیای الهی کهه آداب را از درگهاه الههی آموخته
 گونه برشمرد:نیاز با خدای متعاد را این و آداب رازتوان برخی از دعای ابوحمزه  مالی، می

 . توجه به اهمیت ارتباط با خدا و شکر آن1

در فرازهای ابتدایی این دعا، انسان را به اهمیت درک نعمت ارتباط با خدای متعاد  امام سجاد
 دهد: توجه می

دْعُوهُ فَیُجِیبُنِ  وَ إِنْ ُِّنْتُ »
َ
ذِي أ هِ الَّ دُ لِلَّ ِْ ؛ ستای  خدای را کهه مهن او را بَطِیْاً حِینَ یَدْعُونِ الْحَ

 «.کنمخواند، کندی و کاهلی میکند و هرچند وقتی که او مرا میخوانم و او اجابت میمی
لُهُ فَیُعْطِینِ  وَ إِنْ ُِّنْتُ بَخِیلًَ حِینَ یَمْنَقِْ ضُنِ »

َ
سْأ

َ
ذِي أ هِ الَّ دُ لِلَّ ِْ ه ؛ و سهتای  خهدای را کهوَ الْحَ

کنهد و هرچنهد هنگهامی کهه او از مهن قهرض چون از او چیزی درخواست کنم، به مهن عطها می
 «.ورزمخواهد، من بخل میمی

یْرِ  شَرفِیعٍ فَ » ََ ي بِ تُ لِمِر   ْْ خْلُو بِهِ حَیْثُ شِ
َ
تُ لِحَاجَنِ  وَ أ ْْ ا شِ َِ نَادِیهِ ُِّلَّ

ُ
ذِي أ هِ الَّ دُ لِلَّ ِْ یَقْضِر  وَ الْحَ

ستای  خدای را که برای هر حاجتی هرگاه او را خواسهتم، نهدا خهواهم کهرد و ههر  ؛ ولِ  حَاجَنِ 
 3«.سازدنیاز با او خلوت توانم کرد و بدون هی  واسطه و شفی  حاجتم را روا می و وقتی برای راز
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دهندۀ این است که او خدایی است که دعای عبهد را بهه مقهام اجابهت این فرازهای دعا نشان
بها درخواستی از او شود، عطا خواهد کرد؛ ولی انسان با کاهلی و بخهل در رابطهه  رساند و اگرمی

 دهد. خدا، ظرفیت دریافت آن موهبت را از دست می
پردازد اگر انسان بفهمد ارتباط با خالق هستی چه اهمیتی دارد، قطعاً به شکر و حمد الهی می

در  گونه کهه امهامکند. همانانی میو از خدای مهربان به دلیل این نعمت سترگ تشکر و قدرد
دهد که به این نعمهت بهزرگ توجهه نشان می...« الحمد لله »این فرازهای دعای ابوحمزه، با بیان 

 داشته است. حمد و شکر خدا از عوامل توفیق الهی و استمرار آن است. 
 شکر نعمت نعمتیت اتیزون ک ید

 

 کفر نعمیت از کفیت بییرون ک ید 
 

 حمید نیسیتشکر ن هیا  فیتن ال
 

 شرح این مهل  بیان   فت   است 
 

 شکر نعمت بیلل آن نعمیت بی د
 

 شکر عیز  ففتیت و فحمیت بی د 
 

 چیست دان  مر ن  فا شیکر زبیان
 

 ذکر قرآن و نمیاز ای ای ل لسیان 
 

 در این دعا آمده است هم  این ذکرگویی من هم نعمتی است از جانب تو: 
دُ عَلَی بَمْطِ لِمَ » ِْ لِر  وَ لَكَ الْحَ َِ ایَةِ جُهْدِي )جَهْدِي( فِ  عَ ََ مْ بِ

َ
شْکُُ كَ أ

َ
َ  أ فَبِلِمَانِ  هَذَا الْکَا

َ
انِ  أ

رْضِیكَ 
ُ
کنم برای آنکه زبانم را به ذکرت گشودی. آیا من بدین زبهان لاد شهکر و تو را سپاس می 1؛أ

ت تهوانم دسهات بهه و سپاس تو توانم گفت یا با کماد جهد و کوش  در عمل رضا و خوشنودي
 «.آورد

 . توسل به قرآن و اولیای الهی 2

رو در فهرازی از ها و قدرشناسی از آنها برکهات زیهادی در پهی دارد؛ از ایهنتوجه به برترین نعمت
خهوانیم؛ می دعای ابوحمزه، خدا را به دین اسلام، قرآن و دوسهتی پیهامبر خهدا و اههل بیهت

ش و بها هستند و اطاعت از آنها و محبت به آنها راههی دانیم اینها در نزد خدا دارای ارزچراکه می
 تعالی است.به سوی قرب حضرت حق

دُ إِلَیْركَ » ِِ عْنَ
َ
ُ  إِلَیْكَ وَ بِحُْ مَةِ الْقُْ آنِ أ تَوَسَّ

َ
سْلََمِ أ ةِ الِْْ هُمَّ بِذِمَّ ؛ ای خدا به عهد و پیمهان اسهلام اللَّ

 «.طلبمآن درگاهت اعتماد می به سوی تو توسل جسته و به حرمت قرآن و ایمان به
بِ  یوَ بِحُب  » ِِ یَّ  الْقَُ شِ یَّ  اَلَُْم  یَّ النَّ هَامِ یَّ  الْعََ بِ یَّ  الْهَاشِ ک  یَّ  الن  َِ ردَنِ یَّ  الْ َِ لْفَرةَ لَردَیْكَ یَّ  الْ رْجُرو الزل

َ
و  2؛ أ
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ام نسبت به پیغمبر امهی قرشهی هاشهمی عربهی تههامی مکهی مهدنی، نهزد تهو تقهرب به دوستي
 «.جویممی

 های خود. اعتراف به ناتوانی و ضعف3

های انسان اسهت کهه بها ها و کاستیهای مهم در مناجات ابوحمزه، توجه به نقصیکی از بخ 
 فضل و رحمت الهی جبران شده است: 

نَهُ » ِْ ذِي عَلَّ نَا الْجَاهُِ  الَّ
َ
یْنَهُ وَ أ ذِي رَبَّ یُ  الَّ َِ نَا ال َّ

َ
دِي أ مهن آن طفهل صهغیرم  ؛ ای خدای من،سَی 

 «.ام بخشیدیام و آن نادانم که تو دان که تو پروراندی
ذِي رَفَعْنَرهُ » نَا الْوَضِیعُ الَّ

َ
ذِي هَدَیْنَهُ وَ أ لَ الَّ ا نَا الضَّ

َ
؛ و آن گمهراهم کهه تهو ههدایتم کهردی و آن وَ أ

 «.خوار و ذلیلم که تو عزت و رفعتم دادی
ذِي آمَنْ » فُ الَّ ِِ نَا الْخَا

َ
یْنَرهُ وَ أ رْوَ

َ
ذِي أ شْبَعْنَهُ وَ الْعَطْشَانُ الَّ

َ
ذِي أ عُ الَّ ِِ ؛ و آن ترسهانم کهه تهو نَهُ وَ الْجَا

 1«.ام که تو سیرابم کردیام که تو سیرم کردی و آن تشنهایمنم کردی و آن گرسنه
شناسهی بهر اسهاس شناسی حقیقی را باید از همین فرازهای متون دینی آموخهت. انسانانسان

های بسیار زیادی دارد. انسانی کهه شناسی بر اساس مبانی اسلامی تفاوتی اومانیسم با انسانمبان
کند، انسانی است کهه اسهتعدادهای او در ارتبهاط بها ذات لایتنهاهی متون دینی اسلام معرفی می

تواند کارهای بس عنهیم را انجهام شود و این انسان متکی به آن منب  است که میالهی شکوفا می
کنهد کهه در شناسی دینی، معنای دیگری را از زندگی یافهت میرو انسان آشنا با انسانهد؛ از ایند

کند که در دیگر مناب  نیسهت دیگر مکاتب وجود ندارد؛ همانین استعدادهایی از خود کشف می
 و بر اساس آن نیز، نیازهای  در برابر دیگران نیز متفاوت خواهد بود.

اش بهه امانهت تواند آناه در وجهود گسهتردهراحتی میی وصل شود، بهانسانی که به دامن اله
هایی از علم، قهدرت و حکمهت خهدای متعهاد کهه میهان تمهامی نهاده شده است را ببیند. نشانه

همه نعمت و نشانه نیست. از قدر وی، دارای این ای چون انسان و به مخلوقات الهی، هی  پدیده
وجودمی آید و نخستین انسان، خلیفه الهی بود. انسهان داننهدۀ جمیه  میان آدمیان، خلیف  الله به 

صفات خداوند است که این همه نعمت و امانت  و اسمای الهی و به تعبیر عرفا، منهر همه اسما
 اند.نشان از وظیفه سنگینی است که فقط بر دوش او گ ارده
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 آسمان باف  امانت نت انست کشیید
 

 1ن  زدندقرع  کاف ب  نام  من  دی ا 
 

ذا »فرماید: خداوند می َْ بَيْنَ أَنْ رَحْمِلْنَ ََ ضِ وَالْجِبَالِ فَذ ِْ مَاوَاِ  وَاأَْ مَانََ  عَلَى الَ ُّ ا عَرَضْنَا اأَْ إِنَُّ
وً   ُْ لُومًا جَ َُ هُ کَانَ  نَْ انُ إِنَُّ ا الِْْ َْ ا وَحَمَلَ َْ هد، تکلیهف، و ولایهت  2؛وَأَشْفَقْنَ مِنْ مها امانهت ]تعهی

ه[ ر هراسیدند؛ ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن ا بر آسمانها و زمین و کوهالهیی
ا انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود، ]چون قدر این مقام عنیم را نشهناخت  امی

 3«.و به خود ستم کرد[
بین حمل و تحمیهل فهرق » گونه آمده است:این تفسیر  وردر شرح این آیه در کتاب ارزشمند 

شاید ایهن  .است. انسان امانت الهی را پ یرفت و آن را حمل کرد، نه آنکه بر او تحمیل شده باشد
ها آناهه از هایی را در مورد انسان بیان میآیه واقعیت کند که هنوز عقل بشر به آن نرسیده است. امی

متیهازات خاصهی بهه بشهر داده کهه هها و اشود این است که خداونهد ویژگیظواهر آیه فهمیده می
یك از موجودات در آسمان و زمین آن را ندارند و این امتیهازات امانهت الههی اسهت و بهرای هی 

ها در ایهن امانهت خیانهت کهرده و از آن در مسهیر آور است؛ اما بسیاری از انسانانسان مسئولیت
ر شناخت حقی و انتخاب آن بهه عقل و اراده که باید در مسی .برندخلا  خواست خداوند بهره می

های باطل به کار گرفته شده و منجر به گسترش ظلهم و کار رود تا مای  رشد و کماد بشر شود، راه
 4«.شودستم گشته است، تاآنجاکه رفتار بشر جاهلانه و نابخردانه شمرده می

شهان از چقدر خوب است که انسان خود را بدهکار خدای متعاد در همه چیز بداند که ایهن ن
ها از ذات خهود انسهان اسهت و شناسی حقیقی او دارد که هرچه دارد از اوست؛ ولی نقصانسان

 های خود را به گردن خدای متعاد نیندازد.کاریکم
عَا» َِ رتُ( بِالْ ِْ لْرتُ )عَلِ ِِ را اسْرنَحْیَیْتُ وَ عَ َِ ا ارْعَوَیْرتُ وَ سَرنَْ تَ عَلَر َّ فَ َِ مْهَلْنَنِ  فَ

َ
ذِي أ نَا الَّ

َ
صِر  أ

یْتُ  پوشهی که مهلتم در عصیان برای توبه دادی و من از گنه بازنگشهتم و بهر مهن پرده؛ منم آنفَنَعَدَّ
 «.کردی باز هم شرم و حیا نکردم و به معصیت پرداخته و از حد تجاوز کردم

مْهَلْنَنِر  وَ »
َ
ركَ أ ِِ ا بَالَیْتُ فَبِحِلْ َِ سْقَطْنَنِ  مِنْ عَیْنِكَ )عِنْدِكَ( فَ

َ
ركَ وَ أ نَّ

َ
ری َِّأ بِمِرنِْ كَ سَرنَْ تَنِ  حَنَّ

غْفَلْنَنِ 
َ
ات مهلهتم دادی و از ؛ و مرا از ننر انداختی باز هم باک نداشتم و باز به حلهم و بردبهاریأ
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 «.ایکرم زشتیم در پرده داشتی تاآنجاکه گویی گناهانم را فراموش کرده
ی » بْنَنِ  حَنَّ عَاصِ  جَنَّ َِ كَ اسْرنَحْیَیْنَنِ وَ مِنْ عُقُوبَاتِ الْ نَّ

َ
ای ؛ و از کیفر گناهان معهافم داشهتهَِّأ

 1«.ایکه گویا از من شرم کرده
 . خوف از عظمت الهی و پیامدهای گناه 4

خو  به معنای ترس از عواقب گناهانی است که آدمی انجام داده است، این نوع ترس گامی مهم 
این ترس اگر بها گریهه و اشهک همهراه شهود،  رود.و ضروری برای توبه و تزکیه نفس به شمار می

سههادگی اشههتباهات خههود را نشههان از ذوق و اراده شههخص بههرای اصههلاح دارد؛ چراکههه نفههس به
تواند نشانی از فهم این اشتباه و عهدم بازگشهت دوبهاره بهه سهمت پ یرد و اشک است که مینمی

 خطاها باشد. 
  فرمایند:می در فرازهایی از این دعا، امام سجاد

دْرِي إِلَی مَا یَکُونُ مَِ یِ ي»
َ
بْکِ  وَ لََ أ

َ
دانهم کهه نمهیو چهرا نگهریم در صهورتی  ؛وَ مَا لِ  لََ أ

 «.سرنوشتم تا کجاست
روْتِ » َِ جْنِحَرةُ الْ

َ
سِر  أ

ْ
امِ  تُخَاتِلُنِ  وَ قَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ )فَوْقَ( رَأ یَّ

َ
رَی نَفْمِ  تُخَادِعُنِ  وَ أ

َ
و بهه  ؛وَ أ
ورزد؛ کنهد و روزگهار بها مهن مکهر مهیبینم که نفس بها مهن خدعهه مهیروم و اکنون میکجا می
 «.که عقاب مرگ بر سرم پر و باد گشوده استدرحالی

َِ مُنْکَرٍ  » بْکِ  لِمُؤَا
َ
بْکِ  لِضِیقِ لَحْدِي أ

َ
ةِ قَبِْ ي أ َِ بْکِ  لِظُلْ

َ
بْکِ  لِخُُ وجِ نَفْمِ  أ

َ
بْکِ  أ

َ
ا لِ  لََ أ َِ  فَ

ايَ وَ نَ  گریم بر تنگهی گریم بر تاریکی قبرم، میدادنم، میگریم بر جانپس چرا نگریم؟ می ؛کِیٍ  إِیَّ
 «.گریم برای سؤاد منکر و نکیر از منجای ابدی خودم، می

یَاناً ذَلِیلًَ حَامِلًَ مِقْلِ  عَلَی ظَهِْ ي» بْکِ  لِخُُ وجِ  مِنْ قَبِْ ي عُْ 
َ
تی کهه کنم بر آن حهال؛ گریه میأ

 2«.اماز قبر برهنه و خوار و ذلیل بیرون آمده و بار سنگین اعمالم را بر پشت گرفته
شهود کهه گریبهان آدمهی را در آینهده گرچه گری  خو  گهاهی از احتمهاد خطهری ناشهی می

مْ َرَذاُ  »شود: گیرد؛ اما گاهی درک عنمت الهی موجب خو  و خشیت میمی ِْ إِذَا تُتْلَذى  عَلَذيْ
حْ  االرَُّ دًا وَبُكِيًُّ وا سُجَُّ نِ سَرُُّ شود، گریان به سجده و چون آیات خدای رحمان بر آنان تلاوت می 3؛مَ 
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رذدُهُمْ سُشُذوعًا»و « افتندمی ُِ ذْقَذانِ رَبْكُذونَ وَرَ ونَ لِلَْْ گ ارنهد و و چههره بهر خهاک می 1؛وَرَخِرُُّ
ههی  »فرمایهد: نوع گریهه مهی دربارۀ این امام باقر«. شودگریند و بر خشوع آنها افزوده میمی

تر باشد از قطره اشک در ظلمت شب که از خهو  ای نیست که نزد خدای عزوجل محبوبقطره
 2«.خدا باشد و غیر از جانب او مننوری نباشد

 تریاد ک  جز اشک ش  و آه سحر اه
 

 اندف سفر عشق، مرا همسفری نیست 
 

خیزنهد و بهه های شهب کهه از بسهتر برمیهای معرفتی اولیای خهود را در نیمههخداوند گریه
ریزند و خشوع و خضوع دارند، هرچند که از خو  جلاد یها طمه  پردازند، اشک میعبادت می

مْ عَذنِ »فرماید: کند. خداوند میدارد و آن را ستای  میجماد باشد، دوست می ُْ تَتَجَافَى جُنُذوبُ
مْ سَوْفًا وَطَمَعً  ُْ بَُّ َِ زَقْنَذاهُمْ رُنْفِقُذونَ الْمَضَاجِعِ رَدْعُونَ  َِ ا  پهلوهایشهان از بسهترها در دد  3؛ا وَمِمَُّ

آورند[ و پروردگار خهود را بها بهیم و امیهد خیزند و رو به درگاه خدا میشود ]و بپا میشب دور می
 «.کنندایم، انفاق میخوانند و از آناه به آنان روزی دادهمی

و پیهروان  که این آیه دربارۀ امیرالمؤمنین علهیکند نقل می ابوعبیدة الخدا  از امام باقر
خوابند و وقتی که  لث شب گ شهت، بها او از شیعیان ما نازد گردیده است که در ابتدای شب می

خیزنهد حاد ترس و خو  از خدا و رغبت و میل شدید در طاعت او برای عبادت از خهواب برمی
 4این آیه آشکار کرد.و خداوند لطف خوی  را برای آنان به رسود خوی  طی 

جا را فراگرفته است و آنها هنگامی که چشم غافلان در خواب است و آرام  و خاموشی همه
خطر آلودگی عبادت و ریا کمتر وجود دارد و بهترین شرایط حضور قلب فهراهم اسهت، بها تمهام 

 5ند.گ ارآورند و آناه در دد دارند با او در میان میوجودشان رو به درگاه معبود می
 ک ااز هرچ  زشت  است ادایا ن ب  می 

 

 ک ااز زند   بدون دعیا ن بی  می  
 

 ک ااز غیبییت و دفوو و فیییا ن بیی  میی 
 

 ک ااز دوف ب دن از شهدا ن بی  می  
 

                                                           

 .109. اسرا : 1
 .246ص  ،4 ، جالکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .16. سجده: 3
 .482، ص 1، ج من لایحضره الفقیه، بابویهمحمد بن علی ابن. 4
 . 578 ، ص3 ، جبرگزیده تفسیر  مو ه، یناصر مکارم شیراز. 5
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  توازُن خوف و رجاء. 5

خهو  و »کنهد، مسهئله از جمله فضایل مهم اخلاقی که در زندگی انسان نق  بسهیاری ایفها می
س و امید است. درست آن است که انسان از خداوند و عنمهت کبریهایی او و نیهز از یا تر« رجا 

پیامدهای پرونده عملکرد خوی  ترس داشته باشد و همانین بها درننرگهرفتن رحمهت گسهترده 
ای در کنندهالهی به الطا  گسترده وی امیدوار باشد. همراهی دو صفت ترس و امید، نق  تعیین

رس از خداوند افزون بر اینکه از کمالات معنوی است، سرچشهمه بسهیاری ت. زندگی مؤمنان دارد
کهه امیهد، سهبب همانان .از فضایل انسانی، اصلاح نفسانی و سبب علاج امراض روحی اسهت

هاست. در قرآن کریم ناامیهدی از رحمهت الههی از گناههان کبیهره ها و ناامیدی سبب آفتتلاش
حْمَ ِ »است:  َُِّ هِ  َ  تَقْنَطُوا مِن  مَذن »فرمایهد: همانهین می«. از رحمت خدا مایوس نشهوید 1؛اللَُّ

ونَ  آلُُّ هِ إَِ ُّ الضَُّ بُِّ َِ حْمَِ   َُِّ  «.شودجز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگار مأیوس می 2؛رقْنَطُ مِن 
آورد. کسی که امیدی نهدارد ادامهه از فواید امید آن است که در انسان انگیزه تلاش را پدید می

ای بهرای کهار و تهلاش شود؛ انسان ناامیهد انگیهزهآور و حتی نامطلوب میرای او کسالتزندگی ب
 ماند.سوی کماد بازمیندارد و از حرکت به

باید توجه داشت امید و ترس افراد دارای مراتب است و به میزان شناخت و نیازههایی کهه درک 
های  شهکل وده خواسهتهکنند بستگی دارد؛ مهثلًا تهرس و امیهد یهک کهودک فقهط در محهدمی
گاه در برابر مسائل اجتماعی، مسائل معنوی و اخروی و ... ترس و امیدی ندارد؛ گیرد. او هی می

ههای زنهدگی و ... زیرا هی  تصوری از آنها ندارد. همانین افراد عادی از بیماری، فقهر، گرفتاری
موقعیت اجتمهاعی خهوبی بهه  ترس دارند و از سوی دیگر امید دارند پولدار شوند و خانه خوب و

اند، مسائل معنهوی را ههم دست آورند؛ اما افرادی که معرفت بیشتری در برابر عالم حقیقت یافته
ترسند و امید دارند کهه بهر شان از بین برود، میگیرند؛ برای نمونه از اینکه عقل و ایماندر ننر می

های اخهروی امیهد یمان دارند، به  وابشان افزوده شود. کسانی هم که به آخرت امعرفت و ایمان
پس خو  و رجا طبهق حهالات و معرفهت افهراد دارای  3ترسند.های اخروی میدارند و از ع اب

درجاتی است؛ خو  تودۀ مردم از ع اب، خو  خهواص از سهرزن  و خهو  افهراد خهاص از 
                                                           

 .53. زمر: 1
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 1باشد.نکردن خداوند میتوجه
گونه که پرنده با دو بهاد تکامل مؤمن هستند. همانبر این اساس بیم و امید از خداوند، دو باد 

ههای تهرس و امیهد، بهه ها محفوظ باشد، مؤمن نیز بها بادکند، در صورتی که تعادد بادپرواز می
ذهِ »رسهد: لقای الهی می بُِّ َِ حْمَذَ   َِ ُِ الآسِذرَةَ وَ ررْجُذو  َِ ترسهد و بهه رحمهت از آخهرت می 2؛رَحْ

 «.پروردگارش دلبسته است
 ابوحمزه  مالی میخوانیم:  در دعای

یْتُ مَوْلَيََ ذُنُوبِ  فَزِعْتُ »
َ
فاً إِذَا رَأ ِِ دْعُوكَ یَا رَب  رَاهِباً رَاغِباً رَاجِیاً خَا

َ
خوانم بها ؛ ای خدا تو را میأ

دلی که هراسان و ترسان است از قهر تو و امیدوار به کرم توست؛ چون به گناهان خود ای مهولای 
 «.نالممینگرم، زار من می

یْتُ ذُنوبِی فَزِعتُ »
َ
بْتَ إِذَا رَأ عْتُ فَإِنْ عَفَوْتَ )غَفَرْ تَ( فَخَیْرُ  رَاحِرمٍ وَ إِنْ عَرذَّ ِِ یْتُ ََِّ مَكَ طَ

َ
وَ إِذَا رَأ

یُْ  ظَالِمٍ  ََ گردم؛ پس اگر مرا ببخشی، رواسهت کنم، امیدوار میپایان تو ننر می؛ و چون به کرم بیفَ
 «.اینی و اگر ع اب کنی، ستم نکردهکه تو بهترین مهربا

لَنِكَ مَعَ إِتْیَانِ  مَا تَکْرَ هُ جُرودُكَ وَ ََِّ مُركَ »
َ
تِ  عَلَی مَمْأ

َ
هُ فِ  جُْ أ نِ  یَا اللَّ حجهت مهن بهر  ؛حُجَّ

خهاطر کهرم و بخشه  جرئت درخواست حاجت از تو با آنکه کردارم همه ناپسند بوده، همانا به 
 «.آوردنمتوست و پناه

نُكَ وَ » َِ فَنُكَ وَ رَحْ
ْ
ِِ  رَأ ةِ حَیَا تِ  مَعَ قِلَّ تِ  فِ  شِدَّ حیهایی و در حاد سختی به درگاه تو با بهی ؛ عُدَّ

 «.ام به موجب رأفت و مهربانی توستباکيبی
عْ دُعَ » َِ ِِ  وَ اسْ قْ رَجَا نْ لََ تَخِیَ  بَیْنَ ذَیْنِ وَ ذَیْنِ مُنْیَنِ  فَحَق 

َ
ِِ وَ قَدْ رَجَوْتُ أ ؛ و البتهه امیهدم آن ا

هایم باز از آرزوهایی که بهه تهو دارم محهرومم نگردانهی؛ پهس گونه قبایح و زشتیاست که با این
 3«.امیدم برآور و دعایم اجابت فرما

 ای  ییا کییرده فاهییاالهیی  ب ییده
 

 بییده فاهییا کیی  سییرنایا   ییاها 
 

 ی اهییییان فا ی ییییاه الهیییی  ب 
 

 ی یییاها ده ی یییاها ده ی یییاها 
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